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تورم ۶۰ درصدی، دوی ماراتن در باتلاق 
کیوان جاوید

در حالی که دولت ابراهیم رئیسی نرخ تورم را در 
سال آینده ٤۰ درصد پیش بینی کرده، یعنی معادل 
نرخ تورم در حال حاضر، حسین راغفر، اقتصاددان 
در ایران نرخ تورم در سال آینده را ۶۰ درصد و 

ای بسا بیشتر برآورد کرده است. 
 

به این وضعیت می شود گفت تلاش برای دویدن در 
باتلاق. طبعا هر چه تقلای فرد اسیر در این وضعیت 
زیادتر باشد، بیشتر به عمق کشیده می شود. زندگی 
حکومتی  سیستماتیک  فساد  همه  این  با  ایران  در 
اقتصادی هر لحظه دشوارتر  این بحران فزاینده  و 



چه  پس  شرایط  این  در  می شود.  ممکن تر  غیر  و 
میتوان کرد؟ آیا باید تقلای بیشتری، به معنای دو 
هزینه های  عهده  از  تا  کنیم  کاری،  شیفت  سه  یا 
سرسام آور زندگی برآییم؟ آیا این تلاش نیز همان 
جدال فردی در دل باتلاق نیست؟ آیا اصولا ممکن 
است بصورت فردی گلیم خود را از این لجنزاری 
که حکومت برای ما ساخته و پرداخته است بیرون 

کشید؟
 

اینکه  نه  نیست.  آسان  وضعیت  این  با  تقابل  البته 
مردم نمی دانند مسبب و ریشه این بلای خانمان سوز 
چه کسانی هستند؛ نه اینکه به کسی یا کسانی، یا 
این بخش و آن بخش حکومت دل بسته و متوهم 
باشند. نه اینطور نیست. مردم از اعماق وجودشان 



این سیستم غارتگر و تبهکار اسلامی را می شناسند؛ 
تاراج  و  می دزدند  و  می خورند  می بینند که چطور 
می کنند. اینها دیگر ملکه ذهن همه مردم است که 
دلیل خانه خرابی آنها حاکمان بی رحمی هستند که 

برای منافع خود از هیچ جنایتی ابایی ندارند.
 

پس چکار باید کرد؟ چه کاری از دست ما برمی آید 
که بتوانیم به جنگ این تورم ۶۰ درصدی برویم 
و پیروز این نبرد باشیم. کلید در دست همه مردم 
است. این کلید نه رنگ بنفش دارد و نه رنگ سفید 
از نوع پرچم سفید. فقط به رنگ سرخ، رنگ اتحاد 
همه مردم، رنگ انقلاب است. آنچه که لازم داریم 
یک عزم عظیم اجتماعی است که کل مردم محروم 
شده از زندگی را متحد کند. اینجا معلم و کارگر 



کارخانه و دانشجو و بیکار و زن و مرد و جوان به 
تنهایی معنی ندارد. ما را به تنهایی سرکوب می کنند 
فراگیر  تشکلهای  نیازمند  ما  می دهند.  شکست  و 
اجتماعی و حزبی هستیم. ما نیازمند حزب هستیم 
که کل نقشه سرنگونی را بدست دارد. حزبی برای 
همه مردم دردمند. حزبی برای انسانیت و انقلاب. ما 
می توانیم این باتلاق حکومت اسلامی را بخشکانیم. 

می توانیم.

شنبه ۲۸ بهمن ۱٤۰۲
۱۷ فوریه ۲۰۲٤ 



حذف مجسمه قاسم سلیمانی
 و حضور زنان در استادیوم 

حسن صالحی

در بازی رفت میان سپاهان و الهلال عربستان که روز 
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱٤۰۲ در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان انجام گرفت خبری از تندیس قاسم سلیمانی 
نبود. تندیسی که چند ماه پیش باعث شکست ۰-۳ 
سپاهان مقابل الاتحاد عربستان با حکم کنفدراسیون 

آسیا و جریمه ۲۰۰ هزار دلاری این تیم شد.

مجسمه  آوردن  با  خواست  می  اسلامی  جمهوری 
یکی از سرکردگان تروریست خود به یک استادیوم 
ورزشی خودی نشان دهد ولی این “خودنمایی” به 



رسوایی تمام عیار برای این رژیم تبدیل شد. اگر چه 
آوردن تندیس سردار مرگشان با دبدبه و کبکبه انجام 
گرفت اینبار چنان به غلط کردن افتادند که حذف 
مجسمه با سکوت تمام همراه بود.  بعلاوه اینکه وقتی 
“حاج قاسم” تروریست از استادیوم بیرون انداخته 
کنفدراسیون  رضای  جلب  برای  شدند  مجبور  شد 
فوتبال آسیا، زنان را به استادیوم راه بدهند. این یک 
باخت موردی دیگر جمهوری اسلامی در مقابل زنان 
ایران بود حتی اگر هنوز از حضور تماشاگران زن در 
ورزشگاه برای بازی های داخلی همچنان جلوگیری 

می شود.

جمهوری اسلامی با کشته شدن قاسم سلیمانی توسط 
از او یک قهرمان ملی  نیروهای آمریکا سعی کرد 
بسازد. اما این”قهرمان ملی” جمهوری اسلامی چنان 



مورد نفرت و خشم مردم بوده است که تاکنون بارها 
بنرهای بزرگ وی را آتش زده اند و یا پاره کرده 
اند، حتی در کرمان محل زادگاه “حاج قاسم”! انتقام 
سخت از مرگ “سردار سپاه” منجر به موشک بستن 
عامدانه هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ نفر از 
سرنشینان این هواپیما شد. حتی سالگرد کشته شدن 
این تروریست اسلامی تا به حال چندین بار مرگ 
آفرین بوده است و از او به درست بعنوان “سردار 
مرگ” یاد می کنند. استادیوم گردانی مجسمه “حاج 
اعتباری کسب کند و  او  برای  نتوانست  قاسم” هم 
شخص  خود  و  حکومت  بیشتر  ورشکستگی  باعث 

“سردار سپاه” شد.   

اگر قرار است داستان “حاج قاسم” و مرگ او و به 
قول مردم “کتلت شدنش” و بعد “انتقام های سخت” 



توخالی جمهوری اسلامی و مجسمه سرگردان سردار 
مرگ چیزی را اثبات کند، وضعیت زار و نزار رژیمی 
است که هم از آمریکا و هم از اسرائیل تو سری می 
خورد و هم از مردمی که عمود خیمه اسلام را نشانه 

گرفته اند. 

این  شناسند.  می  را  خود  واقعی  قهرمانان  مردم 
قهرمانان از جمله همان زنانی بودند که پس از خروج 
“حاج قاسم” از استادیوم، ورزشگاه را علیرغم میل 
حکومتیان فتح کردند و دیوار آپارتاید جنسیتی را 

شکستند. 

شنبه ۲۸ بهمن ۱٤۰۲
۱۷ فوریه ۲۰۲٤ 



کانادا بهشت تبهکاران جمهوری اسلامی   
منظر دریاکناری

قالیباف،  محمدباقر  فرزند  قالیباف،  اسحاق  داستان 
جدیدترین تلاش برای دریافت اقامت مقامات جمهوری 
اسلامی و وابستگان نزدیک آن ها در کانادا است. آش 
آنچنان شور است که تعلل مقامات اداره مهاجرت 
کانادا با شکایت اسحاق قالیباف جواب گرفته است. 

 
در چه دوره و زمانه ای زندگی می کنیم؟ اصلا قابل 
تصور نیست که سرکردگان و سازندگان یک حکومت 
خونریز که زندگی مردم را در ایران به کابوس وصف 
ناپذیری تبدیل کرده اند، چمدانها را می بندند و در 
کانادا و آمریکا، یا در اروپا اقامت دائم دریافت می کنند. 



این حقوق بشر کذایی دولت ها پس چه غلطی می کند 
که هر چه شکنجه گر و زندانبان و دادیار و قاضی اسلامی 
... فوج فوج به “دیار کفار” کوچ  و دزدان حکومتی 
می کنند و همزمان برای حفظ حجاب اجباری- اسلامی 
در کشور تحت اشغالشان  به جان زنان می افتند؟ این 
توپخانه ای که سران ارتجاع اسلامی با آن دیوارهای 
قلعه کشورهای اروپایی و از جمله کانادا را در هم 
می شکنند و وارد عمارت می شوند، چه قدرتی دارد 

که این چنین دولتها در برابرش بی دفاع می شوند.
 

فقط پول! انسانیت و حقوق بشر با پول خرید و فروش 
می شود. معیار اینکه از سد قوانین مهاجرتی بگذری 
فقط بستگی به این دارد که موجودی حساب بانکی ات 
چقدر باشد. و سران و وابستگان جمهوری اسلامی به 



اندازه کافی پول دارند. اینجا دیگر آن قوانین سفت و 
سخت و ضد انسانی که مانع ورود پناهجویان گریخته 
از همین حاکمین خونخوار به کشور می شود دور ریخته 
می شود. اینجا دیگر از آن پناهجویان بی کس که دل 
به دریا می زنند و صدها نفر از این جویندگان زندگی 
در امواج خروشان جان می سپارند، خبری نیست. اینجا 
جای آن کودکانی نیست که در اردوگاه های آوارگان 
در سرمای کشنده می لرزند و گرسنگی می کشند؛ 
جای آن هزاران انسان  نگون بختی که از جنگ و فقر 
و گرسنگی در حال فرارند هم نیست. اینجا پول حاکم 
تا کمر خم  برابرش  قانون در  قدرتمندی است که 
می شود و تعظیم می کند. فرزند سردار سپاه و رئیس 

مجلس شورای اسلامی یکی از آنها است. 
 



پس چه باید کرد؟ راه روشن است. ایرانیانی که در 
دل انقلاب زن زندگی آزادی در صفوف هزاران و دهها 
هزار نفری در خارج کشور به میدان آمده اند و مرگ 
حکومت اسلامی را فریاد زده اند، آن نیرویی هستند که 
می توانند مانع از فروش “بهشت” به آقازاده های اسلامی 
شوند.  دهها هزار پناهنده و مهاجر شریف ایرانی در 
همراهی با مردم متمدن و انساندوست کشور محل 
زندگی ما، باید با صدای رسا علیه این پایمال کردن 
حقوق مردم  اعتراض کنند. باید دولت کانادا و امثالم را 
وادار کرد وابستگان جمهوری اسلامی را اخراج کنند. 

شنبه ۲۸ بهمن ۱٤۰۲
۱۷ فوریه ۲۰۲٤ 



ضرورت و مطلوبیت سوسیالیسم  
سئوال از حمید تقوایی

کیوان جاوید: چرا سوسیالیست هستید، ضرورت و 
مطلوبیت سوسیالیسم در چیست؟

حمید تقوایی: در دنیای حاضر هر ٤/٤ ثانیه یک 
کودک از بیماریهای قابل پیشگیری میمیرد، یا در 
واقع کشته میشود؛ ثروت ۸ نفر برابرست با ثروت 
٥۰ درصد جمعیت جهان، یعنی تولیدکنندگان همه 
ثروت جامعه؛ تعصبات مذهبی و میهنی قومی و نژادی 
بیداد میکند و روزی  نیست که زیر این بیرقها در 
گوشه ای از جهان جنگ و کشتار و نسلکشی جریان 
نداشته باشد؛ آلودگی محیط زیست  و خطر نابودی 



کل کره ارض هر روز شدیدتر و خطیر تر میشود و 
غیره و غیره.  این بیلان کاپیتالیسم در قرن بیست 
و یکم است.  امروز دیگر نه صرفا رهائی کارگران 
و  ارض  نجات کره  بلکه  توده مردم زحمتکش،  و 
کل بشریت در گرو زیر و رو کردن نظم  سرمایه 
امروزه  است.  با سوسیالیسم  و جانشین کردن آن 
سوسیالیسم به شرط بقای نوع انسان و شرط بقای 

کره زمین تبدیل شده. 

این شرایط مستقیما در مطلوبیت سوسیالیسم خود 
را نشان میدهد. سیاستمدارانی نظیر جرمی کوربین 
سوسیالیست  را  خود  صریحا  که  سندرز،  برنی  و 
مینامند،  به محبوبترین سیاستمداران در انگلیس و 
آمریکا تبدیل میشوند؛ مارکس از جانب مردم اروپا 



بعنوان محبوبترین شخصیت هزاره انتخاب میشود، 
در بحران ۲۰۰۸ همه، از رسانه ها تا صاحبنظران 
اقتصادی، به یاد نظریه “سرمایه موهومی” مارکس 
می افتند و اعلام میکنند حق با مارکس بود؛ آکسفام 
و کنفرانس داووس هر سال در مورد خطر انفجار 
اجتماعی بخاطر تفاوت فاحش میان یک ثروت رو 
بافزایش یک درصدیها و فقر رو به گسترش ٩٩ 
میگوید  پاپ  میدهند؛  هشدار  جهان  مردم  درصد 
کمونیستها، مانند مسیح، از فقرا و ضعفا و به حاشیه 
رانده شده ها دفاع میکنند؛ و بیل گیتس، صاحب 
که   میکند  اعلام  مایکروسافت،  میلیاردر  مالتی 
ارض،  کره  نابودی  خطر  و  زمین  گرمایش  پاسخ 
تنها میتواند سوسیالیسم باشد. و همه اینها علیرغم 
تبلیغات هر روزه جنگ  شکست تجربه شوروی و 



سردی علیه کمونیسم و سوسیالیسم رخ میدهد.   
 

در جامعه ایران هم سرمایه داری جز دیکتاتوری 
بعد از دیکتاتوری و اختناق و سرکوب کل جامعه، 
ثمری نداشته است. انقلاب ٥۷ پاسخی با مضمون 
چپ به این شرایط بود و همه خیزشهای اجتماعی 
انقلاب  جمله  از  و  بویژه  اسلامی،  جمهوری  علیه 
زن زندگی آزادی، نیز آرمان و اهداف رادیکال، و 
در جوهر خود سوسیالیستی، را نمایندگی میکنند. 
شعار” سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض”،  شعار 
و خواست اداره شورائی که چند سال قبل بوسیله 
شد،  مطرح  تپه  هفت  نیشکر  اعتصابی  کارگران 
شعار  و  عمومی”،  فلاکت  نجومی  “حقوقهای  شعار 
محوری “زن زندگی آزادی” همه دال بر توده گیر 



شدن آرمان و اهداف سوسیالیستی در جامعه ایران 
است. این امر چنان عیان است که چند سال قبل 
حتی رضا پهلوی ناگزیر شد اذعان کند آینده ایران 

سوسیالیستی خواهد بود. 

مدعی  هر  جهان،  جای  هر  در  و  ایران،  در  امروز 
آزادیخواهی و انساندوستی باید سوسیالیست باشد.

شنبه ۲۸ بهمن ۱٤۰۲
۱۷ فوریه ۲۰۲٤ 



ژورنال، نشریه روزانه آنلاین، ساعت ۴ بعد از ظهر به 
وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( منتشر می 

شود.

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل
https://t.me/journalfarsi :تلگرام

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان 
خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای 

ژورنال بکوشید
journalfarsi.com 

ژورنال جمعه ها منتشر نمی شود


